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   کابل- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢١ اپريل ٢٢

  
  داکتر محمد کريم فارغی

 ١ ... ولیمردم ما شريف و حق شناس اند
اين از خصوصيت ھای جوامع بدوی و دست اول . مردم ما شريف و حق شناس اند ولی نھايت ساده دل و خوش باور اند

 به آگاھی دھی دلسوزانه ، مخلصانه و یچنين جوامع. است که ھر آنچه می بينند و می شنوند به آن باورمند می گردند

  .ھدفمند ضرورت دارند

ی با استفاده از اعتماد و باور ا اخير اين ملت شريف را ھر کسی و پيروان ھر انديشه ۀسف در طی چندين دھأ کمال تبا

اين افراد رذيل تنھا دھريان بی باور .  شان استفاده کردندۀشان به بازی گرفتند و از ايشان برای پيش برد مقاصد رذيلان

  ..... نه بلکه معتقدين آتش مزاج نيز بودند

مرکز صحی . کار آغاز کردمه حيث داکتر در يکی از روستا ھای اطراف کابل ب  کاری خود منۀمن در نخستين تجرب

برای رسيدن به .  موقعيت داشت"شاه توت" ۀ و نزديک به قري"للندر" کوه ۀ و در دامن"قلعه کوه"نام ه ی بادر بين قريه 

 گذشته و به مرکز "تنگی سيدان"امتداد آن از بازارک  ملک ياسين شده و در ۀپل ريشخور داخل قلع ۀاين قريه از منطق

  .صحی می رسيديد

 "قند بچه"نام ه  امنيتی از گروه تسليم شده به دولت بۀ تنگی که تعمير مرکز صحی قرار داشت يک پوستۀدر آغاز کوچ

  .مچھار طرف با ايشان صحبت کرد ۀ وجود داشت که من چند بار با آنھا ديدم و در مورد امنيت منطق"اشرف"و 

اجنبی ای که تا اندازه   مردم ازين مرکز صحی داشتم با آنۀثريت خدمات صحی و استفادؤی که به مانظر به علاقه 

علت اعتماد و صميميت ما اين بود که من از آنھا نمی ترسيدم و . معلوم می شدم ولی رفته رفته ھمه با من صميمی شدند
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ست چگونه معلوم می شوند، چه قسم فکر دارند و نسبت به مسائل اين را پذيرفته بودم که اينھا مردمم ھستند، مھم ني

  .اطراف شان چگونه برخورد دارند

 اشرف که در گذشته با حزب اسلامی تعلق داشتند، در روز ھای اول وقتی مرا با دريشی و عينک ھايم می ۀافراد پوست

کردند و وقتی نزديک شان می شدم يکی  را کش می  دور گيت ھای کلاشينکوف شانۀديدند برای ترساندن من از فاصل

مورال خود  وخاطر حفظ موقف ه در روز ھای نخست ب. طرف ديگر می ديدند و زھر خندی از خود تبارز می دادنده ب

شدم ولی رفته رفته وقتی فاميل ھايشان در کلينيک نزد من می آمدند و از   از مقابل شان رد میءبا جديت و استغنا

من ھم . پيشامد و احترامی که نسبت آنھا داشتم برايشان حکايت می کردند، متوجه گرديدم که آنھا ديگر مثل سابق نيستند

زين "می گفتم و آنھا نيز عليک می گفتند و يکی دوی شان مثل  روی پوسته سلامر دادم و حين گذشتن از پيشيخود را تغي

  .کرد  با من خيلی صميمی شد صلای چای ھم میً که بعدا"العابدين

من آھسته آھسته در بين مردم محل پذيرفته شدم، ملک ھا و فاميل ھايشان نزدم می آمدند و من با حفظ حساسيت مردم 

 و "قلعه کوه" ۀ ملک قري"ملک غلام"از طريق . ه جانب احترام و حرمت را در نظر داشتمنسبت به خانم ھايشان ھموار

ی ئ در آنطرف دريا، توانستم با ساير ملک ھای قريه ھای ھمجوار آشنا شوم تا جا"شاه عزيز" ملک قريه "ملک نادر"

گذاشتيم و در مورد بھتر که روز ھای پنجشنبه گاه در مرکز صحی و گاھی ھم در يکی از قريه ھا قرار ديد وا ديد می 

به .  طفل و مادر صحبت می کرديمت بخش حمايۀقابل  بھتر استفاده از بخش ھای واکسين وۀشدن خدمات کلينيک و نحو

استفاده کردم  ( Pie Chart ) ی، از چارت کلچه ئهکمک اين ملک ھا برای بار نخست با استفاده از درس ھای طب وقاي

 قريه ھا از مرکز صحی، تعداد ۀک تعداد مسجد و قرای مربوط، موقعيت مکتب ھا، فاصل محل را با تفکيۀو توانستم نقش

 اراضی و باغ ھای اطراف مرکز صحی، معلومات ۀفاميل ھا در ھر قريه، پيشه و کار مردم، تعداد چاه ھای آب و ساح

 ملاقات کننده به آسانی می و نصب آن در اتاق کارم، ھر A3 حاصل کنم که با داخل کردن اين چارت در يک تخته کاغذ

  .آرزو دارم اين مواد بعد از من نيز در مرکز صحی باقيمانده باشد. ی از محل را دريافت کندئتوانست معلومات ابتدا

رد و بزرگ را در دو طرف دريای شاتوت تحت ی در حدود پانزده تا بيست قريه خقسمی که ياد آور شدم مرکز صح

  .قريه ھا مثل قلعه سفيد و چھل دختران زير کنترول مجاھدين بودندپوشش داشت که تعدادی ازين 

 که مدير اداری در "شير محمد"توسط پسر کاکايش   قوماندان حزب اسلامی در يک روز سرد زمستان"مدير کريم"

ما  سرخکان آمده و يکی دو کودک تلف ھم شده اند، " سفيدۀقلع"چھار آسياب بود برايم ضمن يک نامه اطلاع داد که در 

من به مجرد . با مرکز صحی چھار آسياب تماس گرفتيم ولی دو ھفته گذشته است و آنھا اطفال قريه را واکسين نکرده اند

 دوا ساز را با مقدار واکسين و دوا گرفته و با موتر جيپ "بسم الله خان" واکسيناتور و "غفار خان"گرفتن اين نامه 

 می آمد از وضع محل " سفيدۀقلع"تحويلدار ما که از  از طريققبل از رفتن .  رفتيم" سفيدۀقلع"طرف ه مرکز صحی ب

 و از آنجا از "ريشخور"آگاھی يافتم و به تحويلدار گفتم تو از راه قريه با بايسکل به قريه برو و ما از راه سرک به 

  ....يمئ جانخان به آنجا می آۀطريق قري

 .. . بقيه دارد

  

 


